
  

  از پاز تا دروازه رزان

  

  

چه زمانی که پدید می آیند و چـه  ، شاهکارها همیشه با ژرفاي فرهنگی جامعه مربوطند

بارزترین نشانه هاي این بالنـدگی  . زمانهایی بعد که به حیات بالنده خود ادامه می دهند

در یـا و ارتباط در مورد کتابها نیـازي اسـت کـه افـراد انسـالنی ، درمقیـاس جهـانی و        

بنا براین میزان اقبال عمومی بـه یـک   . محلی به داشتن آنها احساس می کنند بچارچو

و در نتیجـه   کـار   همیـت اکتاب و نیار به داشتن نسخه یا نسخه هایی از آن بـا میـزان   

  . درجه توفیق صاحب اثر نسبت مستقیم دارد

یـا سـه اثـري    ارسی شاهنامه فردوسی بی تردیـد یکـی از دو   در محدوده زبان و ادب ف

است که بیش از همه آثار از توفیق و اقبال عمومی و در نتیجـه چاپهـا و نسـخه هـا ي     

حجم زیاد شاهنامه و تعداد ابیات آن که بـر شصـت   . متعدد و متنوع برخوردار بوده اند

هزار بالغ می شود چه در گذشته هاي دور، که می بایست بـا دسـت و نیـروي انسـانی     

مروز که تجهیزات پیشرفته صنعت چـاپ زمـان و مکـان را در    استنساخ می شد و چه ا

مشـکلی کـه   . نوردیده همواره امکان دست یابی همگانی را به آن دشوار می کرده است

فی المثل در مورد دیوان حافظ و یا گلستان سعدي، به عنـوان رقبـاي کمـی آن هرگـز     

و همگانی ، همیشه براي رفع این دشواري و امکان دسترسی آسان . وجود نداشته است

ر آمده و عطـش و نیـاز جامعـه    اداستانهاي مستقل و پاره ها و گزیده هایی از آن به باز

؛ حال آن که به لحاظ فرهنگی لازم بوده است کـل آن در   بدان را موقتاً فرونشانده است

پس اگر امـروز شـاهنامه را یکـی از پـر نسـخه تـرین کتابهـاي         .اختیار مردم قرار گیرد

ی بینیم که افزون بر هزار دستنویس کامل و ناقص آن در گوشه و کنار جهـان  فارسی م

  .  شناسایی و معرفی شده، جاي هیچ تعجبی نباید باشد



در پهنــه ادب فارســی و تــاریخ قــوم ایرانــی مــردي بــه بزرگــی فردوســی، کتــابی بــه 

 شکوهمندي شاهنامه و شهري به سترگی توس نـداریم و در بسـیاري از ادب و تـاریخ   

  .ملل دیگر هم

فردوسی اینک افزون از هزار سال است که بر پهنۀ زبان فارسی ، و چه مـی گـویم بـر    

خوشـا بـر و بـومی کـه فرمـانرواي کامکـارش       . اقلیم پهناور دل ایرانی فرمانروایی دارد

پس ایرانی باید خوشـوقت  . فرزانه نامبردار توس باشد و آیین نامه اش، بهین نامۀ نامور

سـایه سـار    در زیسـته و » حماسـه داد «د که افزون از هزار سال در پرتـو  و خرسند باش

آرمیده است که دهقان آزاده توسش با جان و دل پرورده و با خـون  » سرو سایه فکنی«

  ..جگر آبیاري کرده است

سزاورا چان است که فردوسـی  در آغاز هزاره دوم پس از شاهنامه، که اینک ما در آنیم،

و این شـناخت دوبـاره را بـه جبـران گذشـته هـا چراغـی        نو بشناسیم و شاهنامه را از

آن که امروز شاهنامه می خواند بایـد  . بینگاریم فرا راه آینده اي که اینک در پیش داریم

بداند که چه گوهري در کنار دارد و با کدام دل آگاه از پس سـالها و سـده هـا راز مـی     

یـک حماسـه   حتـی  تاریخ افسـانه اي یـا نـه    باید بداند که دیگر شاهنامه نه یک . گوید

داستانی، که یک شاهکار اندیشه و هنر و فرهنگ وادب وآیین ملتی به بزرگی ایـران از  

     عصر افسانه ها تا دوران حاضر و به سخن دیگر یکی از سـرمایه هـاي بـزرگ اندیشـه

بشري اسـت و فردوسـی فرزانـه خردمنـد و سـخن آوري کـه توانسـته اسـت چنـین          

ي را در درازاي زمانی افزون از هزار سال در جهانی بـه گسـتردگی فرهنـگ و    شاهکار

خواننده شـاهنامه امـروز بایـد همـه دانسـته      . اندیشه ایرانی به کرسی فرمانروایی بنشاند

     هاي پیشین خود را که از رهگذر افسانه پردازیهـاي شـیفته وار ودلـدادگیهاي عاشـقانه

تگی به شاهنامه و احترام به فردوسی فراهم آمده از یاد پیشینیان وچه بسا که از سر دلبس

و بر پایه یافته هاي نوآیینی کـه بیشـتر و بهتـر از هرجـاي دیگـر از سـخن خـود        ببرد 

فردوسی به دست می آید به شناختی تازه برسد و آنگاه شاهنامه را بگشـایذد و بـه نـام    

  خداوند جان و خرد آغاز کند تا برسد به 

  رد هش و راي و دین              پس از مرگ بر من کند آفرین هر آن کس که دا



» هش و راي ودیـن «آغاز کرد و با »جان  خرد«آفرین بر فردوسی که سخن خود را با 

هرکس که امروز پس از این پایان بر فردوسی و کار سترگش آفرین نگوید . به پایان برد

بدرود » هش و راي و دین«پیشترها با و به روان تابناك او درود نفرستذد گویی خود از 

  .گفته است

و بنـاي ایـن   شاهنامه از توس سر برآورد، توس بعد از شاهنامه قلب تپنده خراسان شد

چـون   «که به ظاهر تاریک بود و به تعبیر شاعر  گردیدکاخ بلند گویی از آن شبی آغاز 

و هویت ایرانی دمیـدن  همان شبی که فرداي آن سپیده تاریخ «» روي شسته به قیر شبه 

گرفت و نوید سرفرازي ملتی را داد که امواج سهمگین توفان از همه سو بـر او تـاختن   

آن شب دل افروز که خواب بر  .را با خود ببرد نآْآورده و کم مانده بود که همه هستی 

سالهاي سده چهارم هجري یا اندکی پـس از آن  ا آشفته کرده در میانین مسراینده جوان 

ــ ــره  .وب ــه در زنجی ــژه ک ــژن و منی ــذیر بی ــتان دلپ ــتانها و د و ره آورد آن داس اي از داس

     ..است انه اي و تاریخی ایران کهن بر جستگی ویژه اي داشتهسسرگذشتها ي اف

  فردوسی که بود و چه کرد؟

کی نخست این که رود: م در تاریخ ادبیات ایران از دو جهت به یادماندنی است  940/ هـ 329سال 

و دیگر آنکه حکیم ابوالقاسم , در این سال با زندگی بدرود گفت _پدر شعر فارسی  _سمرقندي 

در این سال در  _زبان و موجودیت فرهنگ ایرانی  پدر حماسه ملیّ و زنده کننده _فردوسی 

. واقع در یک منزلی شمال شرقی طابران توس دیده به جهان گشود) باز , فاز, پاژ( روستاي باژ 

از خانواده و . برخاسته بود» دهقانان«ردوسی از نجیب زادگان توس و از میان طبقه اي موسوم به ف

که در حدود سال , شاهنامه به زبان تازي نام او و پدرش در نخستین ترجمه. کسانش آگاهی نداریم

 و کنیه و لقب شاعري اش بنا بر, »منصور بن حسن«)3، 1970بنداري، ( هـ صورت گرفته 620

تاریخ سیستان، ( تاریخ سیستانیعنی , سرگذشت وي خود شاهنامه و کهن ترین منابع موجود درباره

که فردوسی از  »دهقانان«. آمده است» بوالقاسم فردوسیا «)47ه ق، 1327(,چهارمقالهو ) 1314،7

قدرتشان و صاحب دولتانی بودند که اهمیت و , دوم گروهی از نجباي درجه, میان آنها برخاسته بود

محل خویش را ارثاً بر عهده داشتند؛ از امور لشکري بدور نبودند اما  به این بازبسته بود که اداره

عموماً از راه درآمد املاك موروثی روزگار می گذاشتند و خود را به دفاع از فرهنگ و ارزشهاي 

ه در هر وقت و این گرو. دیدندپاي بند میقومی و همچنین سرزمینی که درآن سکونت داشتند

ذیب می شدند و در حفظ سنت و هبه خوبی تربیت و ت, زمان نزد معلمان دینی و آگاهان از گذشته

چنان که پیش از سقوط امپراطوري ساسانی روایات تاریخی و , فرهنگ و روایات ملی کوشا بودند



ه به سینه به نسلهاي حفظ داشتند و سین _آن ارتباط می یافت   بدان گونه که با  _داستانهاي ملی را 

  ). 1237-1231،  1357حاکمی،و  8، 1351مینوي، (پس از خود انتقال می دادند

و نوجوانی فردوسی مقارن ایامی بود که گروه دهقانان به ضرورت از پیش متشکل  یکودکدوران 

به یک مخالفت با فرهنگ و میراث رو به گسترش بود و نیاز  ۀکه زمزمبراي آن, تر و بیدارتر بودند

بسیج همگانی براي حفظ دستاوردهاي فرهنگی و ابقاي تاریخ و قومیت ایران بیش از پیش احساس 

خود اراضی و املاکی داشت که می توانست از  دهقانان هم طبقه فردوسی بمانند همه. می شد

دود بنابراین ح. خاطر زندگی کند درآمد حاصل از آن تا سالها در امنیت اقتصادي و بدون دغدغه

توس شصت سال از عمر شاعر گرانمایه ,بهترین دوران زندگانی , گذشتسامانی که در دوره

بویژه که در این دوران زبان فارسی , زیرا که جوان بود و برخوردار و تندرست و دوستکام, اوست

و نثر رو در بالیدن داشت و آثار گرانبهایی به شعر  _که از دیار خراسان بزرگ سر بر کرده بود  _

  .در دامان خود پدید می آورد

و آثار ادبار و ناسازگاري , بخت سامانیان رو به تیرگی داشت از همان سال ولادت فردوسی ستاره

) م 943/هـ 332وفات , هـ  301جلوس (نصر بن احمد, که از سالهاي آخر حکومت امیر سامانی

اندوست و خدمتگزار را به کلی از دیگر دست عناصر ایر می رفت که تا چند دهه, پیدا شده بود

کوتاه کند سرزمینهاي اجدادي امور اداره.  

چهارم هجري دو گروه متفاوت از ایرانیان  در آن سالها که مصادف بود با دهه هاي نخستین سده

که آثار , گروهی تازي مآب و متمایل و پشت گرم به دستگاه خلافت بغداد: فرهیخته بر کار بودند

ـ و ایران  »ایران گرایان«وهیو گر, ان عربی و بر وفق مراد بغداد پدید می آوردندخود را به زب

دوستانی که با خلافت بغداد همرایی و همسویی چندانی نداشتند و ترویج و گسترش فرهنگ و 

امراي سامانی . همت قرار داده بودند وجهه _عمدتاً با کمک زبان فارسی دري  _قومیت ایرانی را 

این گروه  ةاز زمر ،که دستگاه و قدرتی سزاوار توجه به هم زده بودند ،ایران دوست آنانو وزیران 

  . دومند

بویژه , در آن سالها جنب و جوش ادبی و فرهنگی گویا در توس بیش از جاهاي دیگر نظرگیر بود

که طبقه یایی ایران گرایی و فرهنگ مداري به دلایل خاص تاریخی و جغراف دهقانان با آن روحیه

. در این ناحیه بیش از دیگر نواحی خراسان بزرگ یا قلمرو حکومت سامانیان بالیده بودند

, خردمند, خوشبختی و توفیق فرهنگی توس در آن سالها بیشتر از این روي بود که امیري نژاده

این امیر فرهنگ دوست ابومنصور . فرهیخته و دل آگاه از جانب سامانیان بر آنجا حکومت می کرد

, کنارنگیان توس می رساند ایران و خانواده »اسپهبدان«محمد بن عبدالرزاق توسی بود که نسب به 

  .و به گواهی کارهایی که کرده اندیشه اي بلند و نژادي بزرگ داشته است



او گردآوري یکی از مهمترین کوششهاي ایران گرایانه ,تنظیم و سر و سامان دادن به تاریخ گذشته 

تا خداوندان کتب «خواست » ابومنصور معمري«وزیر و پیشکار خود از به این ترتیب که . ایران بود

و بنشانند تا کتابها  )41، 1368قزوینی (»...را از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیاورند 

ابی به نام و کارنامه هاي شاهان و زندگانی و اقدمات هر یک را از هرجا که بود فراز آورند و در کت

منثور که نخستین کتاب نثر پارسی دري است و بعدها به پاس کوشش  شاهنامه. گرد کنند »شاهنامه«

فراگیر همین امیر ایراندوست به شاهنامه و به واقع , این همت بود ابومنصوري نامبردار شده ثمره

سده  ایرانی در میانه با شناختی که از کشمکشها و حرکتهاي ضد. ردکراه را براي فردوسی هموار 

چهارم هجري داریم گردآوري این داستانها و تدوین و بازنویسی آنها به فارسی دري امري حتمی و 

تا مدعیان ترك و تازي دریابند که با چه قومی سر و کار دارند و با کدام پشتوانه , ناگزیر بود

 352ن عبدالرزاق سرانجام در سال ابومنصور محمد ب!فرهنگی می توانند با آنها به معارضه برخیزند

م در حالی که سپهسالار سامانیان و والی خراسان بود در جنگی ناجوانمردانه با حریفان 962/ هـ

جوریان حاکم خراسان گشتندمترك نژاد سی کشته شد و از آن پس تا حدود سی سال خانواده.  

بر ما , ه چگونه گذشته استروزگار فردوسی از زمان ولادت تا شروع به نظم شاهنامکه این  

دیگري نگران سرنوشت ایران و تاریخ و فرهنگ  بی شک او هم مثل هر دهقان آزاده. روشن نیست

و از اختلافات و نادانیها و بی فرهنگیهایی که به بر کناري و انزواي خاندان , سرزمین خویش بوده

و همزمان خود را براي اقدام دفاعی  و روي کار آمدن سیمجوریان انجامید در رنج بوده یانعبدالرزاق

  .شایسته اي آماده می کرده است

و آل سیمجور که , غلامان ترك آغاز به نظم شاهنامه به عنوان یک واکنش فرهنگی در برابر سلطه

که به , دوم حاکمیت آنان آغاز شد و ابتدا دقیقی توسی از دهه, بر خراسان  و توس غلبه یافته بودند

منثور را آغاز  م نظم شاهنامه975/ هـ 365احتمالاً در سال , بود »وان و گشاده زبانج«نقل فردوسی 

و اندکی بعد پس از سرودن هزار بیت به ناگهان در جوانی به دست غلام خود کشته شد و , کرد

  .کار نظم خداینامه نافرجام ماند

  مهتر گردن فراز

, خویش جاودانه کرده است ی آن را در شاهنامهاز این هزار بیتی که از دقیقی برجاي مانده و فردوس

چنین برمی آید که او اگر , و همچنین قرائنی که از زندگی و احوال خصوصی دقیقی در دست است

این بود که ضرورت این کار . زمان هم می یافت شایستگی لازم را براي تعهد نظم شاهنامه  نداشت

کار دقیقی  ردوسی نهیب زد و او را به ادامهبه عنوان پیامی همگانی در هیأت یک نیاز بر ف

که دیگر در این سالها پا به حوالی چهل سالگی گذاشته , توس و چنین بود که دهقانزاده. برانگیخت



با نگرانی از این که مبادا عمر و , و از هر جهت براي پذیرفتن این رسالت خطیر آماده شده بود

  .ار وفا نکند مردانه قدم در این میدان نهاددارایی اش در صورت درنگ بیشتر به این ک

در این راه جوانمردي از دوستان همشهري وي به تشویق او همت گماشت و اسباب کار را برایش 

  .منثور را برایش بیاورد و به او قول داد نسخه اي از شاهنامه, فراهم کرد

  خوب آمد این راي تو                به نیکی خرامد همی پاي تو: مرا گفت           

  نگر نغنوي, نـبشته مـن ایـن دفتـر پهـلوي                   به پیش تو آرم          

  گشاده زبان و جوانیت هست                  سخن گفتن پهلوانیت هست          

          خسروان بازگوي                    بدین جوي نزد مهان آبروي  شو این نامه  

 »امیرك منصور«شکه در برخی از نسخه هاي کهن شاهنامه اسم, او در همین زمان دوست دیگر

  :به او نیز قول همراهی داد) 1/15، 1967فردوسی، (ضبط شده است

  ی مهتـري بود گـردن فرازبدین نامه چون دست بردم فراز                  یکـ        

  جـوان بـود و از گـوهر پهلـوان                 خردمند و بیدار و روشن روان        

  مرا گفت کـز من چه باید هـمی                 که جانت سخن بر گراید همی         

  ...ه کس به چیزي که باشد مـرا دسـترس                 به گیتی نیازت نیارم ب        

کشته و  »کشاننهنگان مردم«اما دریغا که این مهتر گشاده دل و گردن فراز در سن جوانی بر دست 

همو بود که به فردوسی . و فردوسی از وجود دوستی کارآمد و دل آگاه محروم ماند, یا ناپدید شد

و , گ تقدیم کندبه پادشاهی بزر, در صورتی که به اتمام رسید, سفارش کرده بود تا کتاب خود را

او را در یادداشت  فردوسی این توصیه:  

  یکی پند آن شاه یاد آوریم                  ز کژيّ روان سوي داد آوریم          

  )15، شاهنامه (مرا گفت کین نامه شهریار                  گرت گفته آید به شاهان سپار          

اما این . هنوز شاهان سامانی بر سرکار بودند, م باشد980/ هـ370در این زمان که باید حوالی سال 

که فردوسی این همه در آغاز کار به یاري او پشت گرم می داشته است کیست؟  »مهترگردن فراز«

 _عبداالله یا منصور  _شاهنامه منثور  فراهم آورنده, شاید یکی از دو پسر محمدبن عبدالرزاق توسی

تا  371میان سالهاي , به رغم خاندان سیمجور, در خراسان »تاش«ایی که هر دو در زمان فرمانرو

و از بخت بد در کشمکشهاي میان تاش سپهسالار و سیمجوریان با , هـ به کار گماشته شدند 377

در همین سالهاي تاریک که بنا بر  )به بعد 47، 1370سیدي، (خواري و بی سرانجامی ناپدید شدند

  :برخی نسخه هاي شاهنامه 

  زمانه سراسر پر از جنگ بود             به جویندگان بر جهان تنگ بود           



کار درهم  م داستانهاي ملی را آغاز کرد و به رغم ناملایمات روي از ادامهظفردوسی کار بزرگ ن

  .و تا سالها بعد با شور و دلبستگی به کار خطیر خود ادامه داد, نکشید

  نوينخستین دیدار با محمود غز

چهارده سال که از شروع کار فردوسی می گذشت محمود بن سبکتگین به همراه پدرش براي 

نخستین بار از غزنه به خراسان آمد و پس از جنگ و گریزهایی که در حوالی هرات و نیشابور با 

واقع در مسیر  »نبرد اندرخ«داشتند سرانجام در , ابوعلی سیمجور و فایق, سالاران متمرد سامانی

رزان توس به پاژ در جنگی نمایان و سرنوشت ساز به تاریخ یکشنبه بیستم جمادي الآخر  روازهد

سال داشت  26و محمود که در این زمان تنها . م دو سردار یاغی را هزیمت کردند995/هـ 385سال 

ه از جانب سامانیان ب, از همان بدو ورود به پاس دلاوریهاي نمایانی که از خود بروز داده بود

  .سیف الدوله ملقب گشته بود به سپهسالاري کل خراسان رسیده و

ناظر این , که یک سال پیش از آن تحریر نخستین شاهنامه را به پایان برده بود, ظاهراً فردوسی

ستایشی هم که با . دلاوریهاي محمود بوده و در سیماي او امیري جوان و جهان جوي دیده است

یا از محمود به عمل آورده می تواند ؤستان گشتاسپ در هیأت یک ردر آغاز دا 385اشاره به سال 

  :ناظر به همین دیدار نخستین باشد

  چنان دید گوینده یک شب به خواب              که یک جام می داشتی چون گلاب        

  بر آن جام می داستانها زديدقیـقی ز جـایی فـراز آمـدي                               

  به فردوسی آواز دادي که مـی                       مخـور جـز بر آییـن کاووس کی        

  که شاهی ز گیتی گزیدي که بخت                  بـدو نازد و لشکر و تاج و تخت        

  شهنشاه محمـود گیـرنده شهـر                      ز شـادي به هر کس رساننده بهر        

  از امروز تا سال هشتـاد و پنـج                      بکاهدش رنج و نکاهدش گنج         

  )6/65، شاهنامه (                                                                                  

که براي آن, اما این دیدار به فرض آن که اتفاق افتاده باشد می تواند گذرا و حتی یک جانبه باشد

بویژه که دو سال بعد ابتدا امیر سامانی و , توقف محمود در حوالی توس و خراسان چندانی نپایید

د به غزنه رفت و پس از کشمکشهایی که بر سر ومحم. چند ماه بعد از آن هم سبکتگین درگذشت

ت سامانی سرانجام هم بر او و هم بر مدعیان حکوم, جانشینی پدر با برادر خود اسماعیل داشت

م رسماً به عنوان سلطان بلا منازع غزنه بر 999/ هـ 389و تنها از آن پس یعنی از سال , فائق آمد

به نظر می رسد که فردوسی تا چند سال بعد هم با دربار غزنه ارتباط مستقیمی . تخت نشست

شده  بخصوص بعید است که سلطان محمود در این سالها متوجه فردوسی و کار عظیم او, نداشت



ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی , هر چند که وجود وزیر کاردان و ایران دوست وي, باشد

  .ارتباطی باشد می توانسته است میان آنها وسیله) م 1011/هـ 401-384: رتاصد(

سالگی شاعر یعنی سال  65چنان که از خود شاهنامه بر می آید این ارتباط براي نخستین بار به 

خود را از دست داده و روزگار به درویشی  ساله 37که شاعر فرزند , م باز می گردد1004/ هـ 394

موي سیاه مشک , رخ لاله گونش به مانند کاه زرد گشته)9/138، شاهنامه( ,و رنج می گذاشته

که پیرانه سر شاه گردنفراز به امید آن, و آواز داد و دهش محمود را شنیده, رنگش چون کافور شده

 _دستور فرزانه و دادگر  به اشاره, ر غزنه وي را دستگیر باشد و از جهانش بی نیازي دهدو دادگ

: رك(پیوسته است »بر نام او هاین نام«زبان به ستایش محمود گشوده و  _فضل بن احمد اسفراینی 

  .)5/237شاهنامه، 

از شاهنامه  .داریماز چگونگی رفتن فردوسی به غزنه و تقدیم شاهنامه به محمود آگاهی درستی ن

و آثار کم  چهار مقالههر چند برخی منابع کم اعتبار مانند , دست نمی آیده در این مورد چیزي ب

حسنه میان فردوسی و محمود  ۀآنچه مسلم است این که رابط. اعتبارتر بعدي بدان تصریح دارند

شاهنامه سخن از  م در1010/ هـ 400که در حوالی سال براي آن, چند سال بیشتر دوام نیافت

آنجا که فردوسی در داستان یزدگرد رندانه از زبان رستم فرخزاد به , مذمت محمود می رود

خود می پردازد که پیشگویی اوضاع زمانه:  

  تاج و این داد و تخت               دریغ این بزرگی و این فر و بختسرو دریغ این         

  ستـاره نگـردد مگـر بـر زیـان              کزین پس شکست آید از تازیان         

  بریـن سـالیـان چارصـد بگـذرد               کزین تخمه گیتی کسی نشمرد        

  کشاورز جنگی شود بـی هـنر                 نژاد و هـنر کمتـر آید به بـر       

  نـدانـند بـاز آفـرینرباید همی این از آن آن ازین                 ز نـفرین        

  نـهان بـدتر از آشکـارا شـود                 دل شاهشان سنگ خـارا شود       

  بد اندیش گردد پـدر بر پسـر                 پسر بر پدر همچنین چاره گر       

       بـی هنـر شـهریار                نـژاد و بـزرگی نـیاید به کـار شـود بنـده  

  از تـرك و از تـازیان               نـژادي پـدید آیـد انـدر میـانو از ایـران        

  نه دهقان نه ترك و نه تازي بود              سـخنها به کـردار بـازي بـود       

  هـمه گـنجها زیـر دامـن نهند                بمیرند و کوشش به دشمن دهند       

  پی سود خویش                بجویند و دین انـدر آرند پیشزیان کسان از        

گردنکشان و یاغیان و استحکام پایه  این درست زمانی است که به دنبال چیرگی محمود بر همه

و بی واهمه , تغییر عمده اي در سیاست وي نسبت به جناح ایران دوستان پیش آمد, هاي حکومت



حمایت داشت از خویشتن براند و موجبات دلسردي آنان را  آنانی را که بنا به مصلحت مورد همه

, )م 1014/ هـ 404( اسفراینی وزیر بر کنار شد و چندي بعد در زیر شکنجه مرد  :فراهم آورد

ابوریحان و ابوسعید به گونه اي از سطوت محمودي آواره گشتند و ابن سینا به گونه اي دیگر 

احوالی فردوسی هم آزرده خاطر و مورد  وچنین اوضاع  طبیعی بود که در. تحت پیگرد قرار گرفت

  .بی مهري باشد

  سرآمد مرا روزگار بهی

. توس در تیره بختی و رنج و ناخشنودي گذشت چند سال پایان عمر شاعر آزاده, از آن پس

و عدم  402تا  400فردوسی به کار نظم شاهنامه و قحطی ویرانگر سالهاي  دلبستگی سی ساله

. ییهاي او یکی پس از دیگري از دست برودابه امور زندگی سبب شد که املاك و داررسیدگی وي 

امید شاعر در جهت رسیدن به پاداشی در قبال نظم شاهنامه هم به ناامیدي گرایید و او همچنان 

آزرده و خاطرخراشیده نگران سرنوشت کار و کتاب خود در زادگاه خویش ناظر بی مهریهاي دل

  ..در عسرت و تنگدستی سر بر خاك نهاد 416م یا 1015/ هـ 411سرانجام در سال تا , زمانه بود

با این حال , محمود واقع نشد؟ با آنچه گذشت جواب روشن است طبع قبولماما چرا شاهنامه 

و در نتیجه بی اعتنایی او نسبت به فردوسی , عوامل زیر را می توان در مورد بدبینی محمود

  ):55، 1369اسلامی ندوشن،( برشمرد

  .درباریان متعصب و جناح عرب گراي دربار از او بدگویی کردند-1

هم جهت و همراه بود ولی زمانی که شاهنامه بر  _اسفراینی  _فردوسی با وزیر پیشین -2

محمود عرضه شد اسفراینی مغضوب و معزول شده و رقیب او میمندي بر سر کار آمده 

.بود

. قباي صنفی او باشند و حضور وي را در دربار برنتابندشاعران دربار غزنه می توانستند ر-3

که فردوسی چند سال بر سر نظم شاهنامه عمر گذاشته و بالاخره چه زمانی آن را در مورد این

و آیا از آغاز تا انجام کتاب را مرتب سروده یا داستانها را به طور پراکنده , به پایان برده است

که حاصل سخن آن. گمانهاي بسیاري ابراز شده است ،رده استبه نظم درآورده و بعد تنظیم ک

آغاز کرد و طی مدت نزدیک به بیست و  370از حدود سال  فردوسی نظم شاهنامه را رسماً

و سرانجام یک بار به , پنج تا سی سال بخشهاي مختلف آن را به طور متناوب به نظم کشید

بنابراین ذکر بیست . در آن تجدید نظر کرد 402یا  401و بار دگر در حوالی سالهاي  394سال 

ناظر بر این تاریخهاي   _که در جاهاي مختلف شاهنامه آمده  _و سی و پنج سال , سی, و پنج

فردوسی سرانجام پس از چند سال در به دري و  درماندگی در سال  .ختم چندگانه تواند بود



شهر ملک  رزان بیرون دروازة در طابران توس غریبانه درگذشت و در باغی که 416یا  411

  .خود او بود، به خاك سپرده شد

  فکري فردوسی ةشیو, هجونامه

در بعضی از دستنویس هاي شاهنامه بیتهایی در بدگویی از محمود غزنوي دیده می شود که بنا

به هجونامه اي متعلق است که وي پس از , بر پاره اي روایات مربوط به سرگذشت فردوسی

  .د در یکصد بیت سروده استکدورت با محمو

برخی برآنند که ابیات هجونامه بعد . اساساً در وجود چنین هجونامه اي تردید بسیار شده است

بیان مخالف با طرز تفکر ویعنی شیعیان و شع, از فردوسی و به احتمال از جانب همفکران او

  ).32، 1363اسلامی ندوشن، (محمود جعل شده و به نام او رایج گردیده است

با همین را لیت آن ک فردوسی امه گمان بیشتر بر این است کهدر مورد ترتیب و توالی شاهن

این حدس بویژه در مورد داستان . آن افزوده استمواردي را بر توالی موجود سروده و بعد

  .بسیار نیرومند است »بیژن و منیژه«

، هرچند که اثنی عشري شیعه احتمالاً, از نظر دینی فردوسی بر مذهب اقلیت و شیعه بوده است

زریاب : رك( او هم بکلی منتفی دانسته نشده است و یا حتی اسماعیلی بودن زیدي بودن

 فردوسی. فکري وي مبتنی بر حکمت است با تأکید بر اصالت خرد شیوه. )22، 1381خویی، 

ین معنی که حکیمانه بر آن بوده است که مناقشات نژادي را با معتقدات مذهبی نیامیزد؛ به ا

وي نسبت به معتقدات  دلبستگی او به میراث قومی و فرهنگ کهن ایران مانع از اخلاص ویژه

، با این حال شاهنامه را باید اسلامی و تعظیم تشیع و شیفتگی به خاندان پیامبر نبوده است

نسانیت کتاب فرهنگ و تاریخ  و مدنیت ایرانی دانست و متعلق به همه ایرانی تباران و حتی ا

  .    نه عرصه معتقدات دینی و باورهاي مبتنی بر کیش و آیینی معلوم ومشخص
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